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صفحه 8
یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶ شوال ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۷۰

علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین‌دخت وحیدی )شاعر(علی‌محمد مؤدب )شاعر(مسعود‌شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم‌نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح‌الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب‌الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

استاد مرتضی مطهری از متفکران معاصر است که کتاب‌های ایشان، روشنگر فرهنگ اسلامی 
و پاســخگوی بسیاری از شبهات می‌باشد. در این نوشتار بر آن نیستیم که زندگانی ایشان را ذکر 
کنیم؛ چون تکرار مکرّرات است و دربارۀ آن بسیار گفته‌اند و بسیار شنیده‌ایم. یکی از آثار علامه 
مطهری، کتاب »داســتان راستان« اســت که به زبان ساده و در قالب داستان‌هایی سرگرم‌کننده 
و آموزنده نگاشــته شــده است و شــاید بتوان گفت که یکی از پرخواننده‌ترین کتاب‌های ایشان 
اســت؛ چراکه علاوۀ بر دانشــمندان و تحصیلکرده‌ها، طبقه عامه جامعه خصوصا نوجوانان از آن 
بهره گرفته‌اند. با توجه به سطح علمی و اجتماعی استاد مطهری، این سؤال به ذهن می‌رسد که 
ویژگی‌های »داســتان راســتان« چیست؟ و چرا ایشان، در کنار آن همه کارهای مختلف علمی و 
اجتماعی سطح بالا، چنین کتاب ساده و به‌دور از مباحث علمی و فلسفی را نگاشتند؟ مقالۀ حاضر 

درصدد پاسخ به این سؤال است.
ویژگی‌های کتاب داستان راستان

»داستان راستان« مجموعۀ 125 داستان کوتاه است. این کتاب به زبان‌های انگلیسی و ژاپنی 
ترجمه شــده و برندۀ جایزۀ یونسکو در سال 1344 خورشیدی بوده است. استاد مطهری در این 
کتاب، داســتان‌هایی را که به‌صورت پراکنده در قرآن و روایات و کتب تاریخ و تفســیر بوده‌اند، 
جمع‌آوری کرده است. داستان‌ها با هنرمندی خاصی در کتاب گردآوری و پردازش شده‌اند و به‌دور 
از مباحث ســنگین و فنیِ علمی، ویژگی سرگرم‌کنندگی و جذابیت را دارا هستند. دو ویژگی‌ که 

کتاب »داستان راستان« دارد عبارتند از:
الف( واقعی بودن

کتاب‌های داســتان را از حیث محتوا، می‌توان به دو دســتۀ واقعی و غیرواقعی تقســیم کرد. 
کتاب‌هایی از قبیل: »سیمای فرزانگان« تألیف رضا مختاری و »قصص‌العلماءِ« مرحوم تنکابنی و 
زندگی‌نامۀ خودنوشت آقا نجفی قوچانی با عنوان »سیاحت شرق« واقعی؛ و داستان‌های »هزار و 
یک شــب« با برگردانِ عبداللطیف طسوجی و »کلیله و دمنه« و »قصه‌های لافونتن« و »کمدی 
الهی« اثر دانته آلیگیری، غیرواقعی هســتند. »داســتان راستانِ« استاد مطهری، همان‌طور که از 
نامش پیداست از نوع اول و واقعی بوده و واقعی بودن، به جذابیت آن افزوده است. استاد مطهری 

دربارۀ این ویژگی کتاب گوید:
»نام این کتاب را به اعتبار اینکه غالب قهرمانان این داســتان‌ها کســانی هستند که راست‌رو 
و بر صراط مســتقیم می‌باشــند و در زبان قرآن کریم صدیقین نامیده شــده‌اند، داستان راستان 
گذشته‌ایم. البته از آن جهت هم که معمولاً طالبان و خوانندگان این‌گونه داستان‌ها افرادی هستند 
که می‌خواهند راســت گام بردارند و این کتاب برای آنها و به‌خاطر آنهاســت ما این داستان‌ها را 
می‌توانیم داســتان راســتان بدانیم. گذشته از همۀ اینها چون این داستان‌ها ساختۀ وهم و خیال 
نیست بلکه قضایایی است که در دنیا واقع شده و در متون کتبی که عنایت بوده قضایای حقی در 
آن کتب با کمال صداقت و راســتی و امانت ضبط شــود، ضبط شده و این داستان‌ها داستان‌های 
راست است، از این رو مناسب بود که مادۀ راستی را در جزء نام این کتاب قرار دهیم.« )مرتضی 

مطهری، داستان راستان، ص12(
نقش سازندگی داستان‌های واقعی بیشتر و عمیق‌تر است؛ چون خواننده، داستان را از محیط 
تخیل صرف خارج کرده و قهرمان و عناصر داستان را انسان‌هایی می‌یابد که در سال‌ها یا سده‌های 
قبل، روی همین کرۀ خاکی زندگانی کرده‌اند. پس، تشــبّه به فضائل و خصوصیات ارزشمند آنها 
ممکن و شایسته می‌شود. در قرآن نیز برای بیان فضائل انسانی و نشان دادن راه صداقت و فرزانگی 

از داستان استفاده شده است و نمونۀ مشهور و جذاب آن داستان حضرت یوسف)ع( است.
ب( غیرادبی بودن

زبان را به اعتبار شیوۀ بیان مقصود به علمی و عامّ و ادبی می‌توان تقسیم کرد: 
الف( زبان علمی زبانی است که صرفاً برای انتقال مستقیم مفاهیم دقیق علمی به‌کار می‌رود. 
زبان علمی خشک و بی‌روح نیست و حتماً از عناصر خیال بهره می‌برد، ولی به‌اندازه. گاهی آوردن 
یک بیت شــعر یا مصراع یا ضرب‌المثلی عامیانه، نوشــته علمی را جذابتر می‌کند )کاظم آل‌رضا 
امیری، طریق ویرایش: با نکوداشت استاد ابوالفضل طریقه‌دار، »ویراستار و زبان متن«، صص20ـ21(

ب( زبان عامّ زبانی اســت که برای مقاصد ارتباطی روزمره از آن اســتفاده می‌شود و محاوره و 
مکالمه، مکاتبۀ اداری، نگارش مدارک و اسناد حقوقی و نظایر آنها را در بر می‌گیرد. 

پ( زبان ادبی به آفرینش آثار ادبی اختصاص دارد و علاوه‌بر نقش پیام‌رسانی دارای نقش‌های 
بیان عاطفی و زیبایی‌آفرینی است. 

تمییز زبان علمی از زبان ادبی نســبتاً آســان اســت. وجه تمایز زبان علم این است که صرفاً 
مقرون به دلالت صریح و مستقیم است. هدف زبان علمی این است که لفظ بر معنا دلالت آشکار 
و بی‌واسطه داشته باشد. در این زبان، لفظ شفّاف و فرانما )حاکی ماوراء( است، یعنی بی‌آنکه توجّه 
ما را به خود کلمات و تعبیرات جلب کند و ما را در خود متوقّف سازد، به‌سوی مدلول و معنا راهبر 
می‌شــود. بدین‌سان، زبان علمی به زبان ریاضی و منطق نمادی گرایش دارد و کمال مطلوب آن 
زبانی جهانی یا زبانی است که با کامپیوتر پیشرفته ترجمه‌پذیر باشد. در عوض، زبان ادبی پر است 
از ابهام و ایهام و ‌هالۀ معنایی و اشارات و اساطیر و صور خیال و خاطره‌ها و تداعی‌ها؛ یعنی سرشار 
اســت از دلالت‌های غیرمســتقیم و ضمنی و ناآشکار. به‌علاوه، زبان ادبی صرفاً متوجّه پیام‌رسانی 
محض نیست، بیانگر عواطف نیز هست. تنها مراد و مقصود گوینده را نمی‌رساند، رفتار و برداشت 
او را نیز بیان می‌کند. فقط در پی خبر دادن نیســت، درصدد این نیز هســت که بر رفتار مخاطب 

اثر گذارد و حتی او را به واکنش و عمل خاصی وادارد. 
تمییز زبان عامّ از زبان ادبی دشوارتر است؛ زیرا مفهوم متجانسی از زبان عامّ وجود ندارد: زبان 
عــامّ همزبان محاوره را دربرمی‌گیرد‌،هم زبــان اداری و بازرگانی همزبان گروهی و حرفه‌ای را. از 
سویی، زبان عامّ نیز دارای نقش بیان عاطفی است که آن را به زبان ادبی نزدیک می‌سازد. هرچند، 
کمتر اتفاق می‌افتد که در زبان عامّ به‌عمد به خود لفظ علاقۀ خاصی ابراز شود. چنین چیزی به 
هر حال گاهی پیش می‌آید. همچنین مسلّم است که زبان عامّ بیطرفی زبان علمی را ندارد و غالباً 
درصدد آن است که نتیجه‌ای عملی به‌دست آورد و در مخاطب واکنش‌هایی ویژه برانگیزد.)احمد 

سمیعی »گیلانی«، آیین نگارش، ص41ـ43(.
با توجه به مباحث بالا لازم است گفته شود که زبان »داستان راستان« از نوع علمی است مانند 

نثر ارزشمند کتاب »مدیر مدرسه« اثر جلال آل‌احمد. 
دلیل نگارش داستان راستان

استاد مطهری را بیشتر به‌عنوان فیلسوف و متکلم می‌شناسند. وی در کنار آثار عمیق و علمی 
مانند »شــرح اصول فلســفه و روش رئالیسم« و »شرح منظومه«، آثار غیرفلسفی مانند »داستان 
راســتان« دارد. شاید بتوان گفت ساده‌ترین کتاب استاد از حیث محتوا، »داستان راستان« است. 
چرا استاد مطهری با آن همه مشغله و همچنین پایگاه علمی بالایی که داشت، دست به نگارش 

چنین کتابی زد؟ 
ممکن است کسی اشکال کند که بیان حکایات و داستان به‌دور از مباحث علمی و فنی است و 
سزاوار دانشمندی چون مرتضی مطهری نیست. در جواب گوییم، برای عالمان دینی استفادۀ از این 
عنصر یعنی )داستان( هیچ اشکالی ندارد زیرا در اقناع و پذیرش تودۀ مردم، بسیار کارساز است و 
به‌صورت ضمنی موضوعات عقایدی، اخلاقی و فقهی را اثبات می‌کند و مطهری »داستان راستان« 
را برای همۀ مردم و ارتقاء سطح معرفت دینی آنها نگاشته است و این‌گونه نبوده که تمامی آثارش 
را برای تحصیلکرده‌ها و محققان بنویســد. ایشــان برای تأثیرگذاری بر تودۀ مردم که غالباً بیگانه 
نسبت به دلیل و برهان هستند و به همان اندازه از قوت تخیل بالایی برخوردارند، از عنصر داستان 
اســتفاده می‌کند تا تدین و رو به‌ ســوی‌خداآوردن در آنها تقویت شود و علاوۀ بر آنکه در آثارش 
به‌صورت جسته‌گریخته از داستان استفاده می‌کند، کتاب »داستان راستان« را نیز مستقلا تألیف 
می‌کند. مطالعۀ این کتاب می‌تواند برای عموم مردم سودمند بوده و سبب تقویت ایمان آنها شود.

 شهید مطهری 
و »داستان راستان«

علی قنبریان

وعده صادق
افشین علا

رســید مژده به یاران ز پیر باده‌شــناس
که گاه مستی و عیش است شکر و حمد و سپاس
چمن به مشــک بیامیز و لاله روشن کن
به مژده‌ای که رسید از سلاله‌ی گل یاس
که انتقام شــهیدان گرفت لشــکر عشق
به شیوه‌ای که نمی‌یابمش مثال و قیاس
که کرد رخنه ز هر سو به سقف گنبد خصم
که بــر فلاخن داوود ضربه زد ز اســاس
چنان به گرز گران زد به کاسه‌ی سر دیو
که شد ز مغز تل‌آویو و غرب، هوش و حواس
که سوخت خرمن اهریمنان به آتش خشم
که دوخت بر تن ناپاک‌شان ز لرزه، لباس
نشست مرهم از این مژده بر جراحت قدس
رســید روشــنی دیده بر یــان حماس
حدیث دولت صهیون و ملک ایران است
حکایــت علف هــرزه و حکایــت داس
دلا عنان به امین ده که قبل واقعه گفت:
»توراست معجزه در کف، ز ساحران مهراس! «

***
نشانه باش چو پرچم 

در اهتزاز شکوه
نغمه مستشار نظامی

در امتحــان محبــت، از ابتــا مگریــز
غریبگــی مکــن‌ای دل از آشــنا مگریز
دریــن طریقــت از آییــن اولیــا مگریز
»دلا! ز معرکــه‌ محنــت و بــا مگریز!
چو گردباد، به هم پیچ و چون صبا مگریز!«
مترس از شــب طوفان و از خزان مهراس
علی‌ســت یار تو از بدر و نهروان مهراس
ز آســتین یــد بیضا نما عیــان، مهراس
»توراست معجزه در کف، ز ساحران مهراس!
عصــا بیفکــن و از بیم اژدهــا مگریز!«
عصا فکندی و در دل نمانده صبر و قرار-
که جلــوه گر شــود اعجاز حیــدر کرار
عنایتــی کن و غــم از دل جهــان بردار
»تو موج غیرت و عزمی! ز بحر، بیم مدار!
حــذر ز غرّش طوفان مکن! ز جا مگریز!«
شــکوه طائر عرشــی تو بال‌بســته مشو
مســافر ســفر قاف باش و خســته مشو
ز ریســمان ولایت دمی گسســته مشو
»ز سســت‌عهدی ایام، دل‌شکسته مشو!
نشــانه باش چو پرچــم! ز بادها مگریز!«
نشــانه باش چو پرچم، در اهتزاز شــکوه

رسید مژده به یاران زپیر    باده‌شناس

سترگ و قله نشین همچو بیرقی بشکوه
مبــاد ثانیــه‌ای بــر دلــت رســد اندوه
»چو صخره باش و مکن تکیه جز به دامن کوه!
به حق سپار دل خویش و از دعا مگریز!«
شب است و »وعده‌ی صادق« عجب شب قدری
که وعده داده شــد از جانــب گرانقدری
تــو در میان خبرهای خــوب، در صدری
»تــو از تبــار دلیــران خیبــر و بدری
چو ذوالفقار و چو حیدر بزن صلا! مگریز!«
بــه نام نامی یــزدان صلا بــزن چو امیر
به نــام آل نبی عشــق می‌شــود تکثیر
ولایــت علــوی گشــته اســت عالمگیر
»به نیشــخند منافــق، ز ره، کناره مگیر!
بــه زهرخنــد معاند، بــه انــزوا مگریز«
مصاف آتش و عشق است، هم‌نوردی کن
»عماد« و »آرش« و »سجیل« شو نبردی کن
به راه خون شهیدان »شهاب‌«گردی کن
»چو ره به قبله‌ی امن است، پایمردی کن!
خطا مکــن! ز توهّم به ناکجــا مگریز!«
دلا تو درّ خوشــابی، درین صدف بنشین
امید، کشــتی نوح است، لاتخف، بنشین
چنان کمان به مصاف عدو به کف بنشین
»چو تیر، راه هدف گیر و بر هدف بنشین!
ز کــج‌روی به حذر باش و از خدا مگریز!«
دلا تــو آینــه‌ای جلــوه‌گاه رحمان باش
به بزم زنده‌دلان، روح باش و ریحان باش
بــاش ایمــان  کاروان  ره  چراغــدار 
»امین خلــق و امانت‌گزار یــزدان باش!
به صدق کوش و خطر کن! ز مدعا مگریز!«

***

فقط خامنه‌ای عزت ما هست
سید سلمان عابدی )هند(

دل تاب نــدارد به‌خدا قصد ریا نیســت
ای خامنه‌ای جز تو کسی رهبر ما نیست
تــو مرجــع تقلیــد و نماینــده دینــی
ای رهبر احرار کســی مثل شــما نیست
امــروز فقــط خامنه‌ای عزت ما هســت
کــز هیبت او لرزه بر اندام جهانی اســت

***
عذاب سامریان باش 

از صدا مگریز
علیرضا قزوه 

گــرت هــوای ولا باشــد از بــا مگریز
همیشــه محو بــا باش از ابتــا مگریز
چو ماه چنگ بزن بر ســیاه پرده شــب
از این شــب، این شب لبریز ماجرا مگریز
عصای معجزه‌ات را بکوب بر ســر ســحر
ز ناخــدا مهــراس و ز بی‌خــدا مگریــز
چــو گردبــاد بگرد و ســماع طوفان کن
چــو بیدهای پریشــان ز بادهــا مگریز

بــه روز حادثــه از صوفیان غازی شــو
بیــا و مرد قــدر بــاش از قضــا مگریز
چراغ خیمه چو خاموش گشت باز مگرد
تــو آمــدی که بمانــی ز کربــا مگریز
بیا و جوشن بی‌پشــت بر تن خود پوش
ز خدعه‌های خــوارج چو مرتضی مگریز
منافقــان معانــد تــو را نظــر نزننــد
از ایــن حضور گرامــی به انــزوا مگریز
نترســاند را  تــو  طلایــی  گاو  نفیــر 
عذاب ســامریان بــاش، از صــدا مگریز
چــراغ روشــن امــن یجیــب را بفروز
اجابت اســت، اجابت، تــو از دعا مگریز
عزیــز هموطن مــن، عزیــز هموطنم!
از این بهشــت صمیمی بــه ناکجا مگریز
نه اژدهاســت که کرم شب است اسرائیل
بــر آر دســتی و از ایــن هزارپــا مگریز

***
نوح در طوفان

سیده کبری حسینی بلخی )افغانستان(
امــت ما را چه بیم از فتنه و شــور شــر اســت
نوح مــا را در دل طوفان هســتی رهبر اســت
آســمان و مــاه را دور ســرش پیچیده اســت
چفیه‌اش بر گردن ما خط و راه و مســطر اســت
در کلامش حکمت ســقراط و لقمان، گشته جمع
آنچــه بــارد از لبــش انــگار درّ و گوهر اســت
رویــش ســبزینه و فرمــان بــاران بــر لبــش
گوش شــیطان از صــدای رعدوار او کر اســت
از شجاعت‌های او در جیش دشمن گفت‌وگوست
مدح یاران در حدیث دیگران شــیرین‌تر اســت
غــرق در نــور اســت روی مثــل مــاه کاملش
مصطفی‌زادی که از نســل بتول و حیدر اســت

جمعی از شــاعران داخلی و خارجی به 
استقبال غزل دلنشــين امین شعر انقلاب، 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رفتند. 
در آستانه عملیات تنبیهی »وعده صادق« 
علیه رژیم صهیونیســتی، حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای در یکی از جلسات مرتبط، یک بیت 
شــعر از غزلی که چندسال پیش با تلمیح از 
آیات قرآن مجیــد درباره رویارویی حضرت 
موســی علیه‌الســام با فرعون و ساحرانِ 
این عملیات  برای  بودند،  فرعونی ســروده 

خواندند:
تو را است معجزه در کف زِ ساحران مهراس
اژدها مگریز بیــم  از  و  بیفکن  عصا 

زندگی  و عبرت‌های  به درس‌هــا  توجه 
و مبارزات حضرت موســی )علی‌نبینا‌وآله‌و 

فرعون  دسیسه‌های  مقابل  در  علیه‌السلام( 
همواره از پایه‌های مهم اندیشه قرآنی حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای است و استناد به آن به‌صورت 
مکرر در سخنان و راهبری‌های ایشان مورد 

اشاره بوده است.
متن کامــل این غزل ســروده حضرت 

آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به این شرح است:
دِلا! ز معرکــه محنــت و بــا مگریز
چو گِردباد به هم پیچ و، چون صبا مگریز
تو را است معجزه در کف، ز ساحران مهراس
عصا بیفکــن و از بیــم اژد‌ها مگریز
تو موج غیرت و عزمی، ز بحر بیم مدار
حذر ز غــرش طوفان مکن ز جا مگریز
ز سســت عهدی ایام دلشکسته مشو
نشــانه باش چو پرچم، ز باد‌ها مگریز

چو صخره باش و مکن تکیه جز به دامن کوه
به حق سپار دل خویش و از دعا مگریز
تــو از تبار دلیــران خیبــر و بدری
چو ذوالفقار و چو حیدر بزن صلا، مگریز
کناره مگیر ره  ز  منافق  نوشــخند  به 
مگریز انــزوا  به  معاند  زهرخنــد  به 
چو ره به قبله‌ی امن است پایمردی کن
خطا مکــن، ز توهم بــه ناکجا مگریز
چو تیر راه هدف گیر و بر هدف بنشین
ز کجروی به حذر باش و از خدا مگریز
»امین« خلــق و امانت‌گزار یزدان باش
به صدق کوش و خطر کن ز مدعا مگریز

در ادامه، اشعار سروده شده توسط شاعران 
ایرانی و غیر ایرانی در استقبال از این غزل را 

می‌خوانید:

نگاهی به استقبال شاعران از غزل رهبر انقلاب

زمــان کفــار  قلــب  بــر  می‌زنــد  بی‌محابــا 
خصم می‌داند چه‌نســبت بین او با صفدر اســت

***
اگر به عشق یقین داری...

احمد شهریار )پاکستان(
اگر به عشــق یقیــن داری از فنا مگریز
دلیر بــاش و خطر کن، به هیچ‌جا مگریز
قســم به خضر که در انتهای این ظلمات
همیشــه آبِ حیات است، پس بیا مگریز
تو پورِ حیدری، از دیوِ هفت‌ســر مهراس
ز قــومِ رســتمی از حلقــه‌ بــا مگریز
بســنج با دمِ شمشــیر، زورِ دشــمن را
ز غــرشِ رجــز و هیبــتِ صــدا مگریز
تو نــورِ علم و یقینی و در کنارِ حســین
به قلبِ شــب بزن، از خاکِ کربلا مگریز
دوبــاره معرکه‌ حق و باطل اســت اینجا
تویــی که مــردِ نبردی، به انــزوا مگریز

***
ما را مباد 

از دل طوفان‌گریختن
میلاد عرفان‌پور

دلا! ز معرکــه محنــت و بــا مگریــز
چو گردباد به هم پیچ و چون صبا مگریز

طوفان‌گریختــن دل  از  مبــاد،  را  مــا 
ننــگ اســت از میانــه میدان‌گریختن

از خط خون بخوان که نبوده‌ست رسم ما
شــهیدان،‌گریختن نــدای  پاســخ  از 

جانا تو جان بخواه! که معنای زندگی‌ست
دل را بهانه کــردن و از »جان«‌گریختن

اســفند روی آتش عشقیم و روشن است
از ایــن بــا نمی‌شــود آســان‌گریختن

کم ســو شدیم در قفس شــهرها، خوشا
همچــون ســتارگان بــه بیابان‌گریختن

ماســت جــان  گــوارای  یاایهالعزیــز! 
محض رضای دوســت به زندان‌گریختن

با اشــک شــوق، می‌گذریم از میان نیل
فرعون مانده اســت و هراســان‌گریختن

مــا در امــان »انّ معــی ربـّـیِ« توایم
از فتنه‌ها خوش اســت به قرآن‌گریختن

***
به وقت غرش طوفان

فاطمه عارف‌نژاد
از ابتــا صف »قالوا بلــی« چرا بگریزند؟
کجا ســپاه »بلی‌گفته« از بــا بگریزند؟
به حرف بی‌خردان کی رها کنند هدف را؟
به اخم بی‌شــرفان کی به انزوا بگریزند؟
عصا به دســت برو سمت مار فتنه و جادو
که ســاحران همه از بیــم اژدها بگریزند
قسم به جاه سلیمانی‌ات که لشکر موران
به‌محض دیدن تو ســوی ناکجا بگریزند
به‌وقــت غرش طوفان نوح، طعمه موجند
اگرچه قوم ســتمگر به کوه‌هــا بگریزند
بگو به دشــمنِ بیچاره تــا نیامده عباس
سوار اســب شده، بی‌ســروصدا بگریزند
که وقت معرکه و در دل چکاچک شمشیر
زمان نمی‌دهد آهنــگ جنگ تا بگریزند
می‌آید از همه‌سو بانگ سرخ »أین تفرّون؟«
چطــور می‌شــود از انتقام مــا بگریزند؟

***
فرصت زیتونی خدا

حجت‌الاسلام محمد حسین انصاری
چــه گفت آینــه بر خیــز و از بلا مگریز
به جز به حضرتِ روحــی له الفدا مگریز

بــه روزِ واقعه شــرطِ ولا بلانوشی‌ســت
بــه شــامِ حادثه برخیــز از بــا مگریز

از آن درخــت تــو انــی انااللهی بشــنو
به حُکــمِ لاتخََــف از بیمِ اژد‌هــا مگریز

بزن به گُــرده‌ی دریا عصــای معجزه را
هــزار نیل بــر آشــوب با عصــا مگریز

اگربه هــم بخورَد نظمِ آســمان مهراس
به وقتِ چرخــشِ منظومه‌ی هدا مگریز

به شرحِ سلسله‌ی موج‌ها کسی می‌گفت
که از خــدای بــه دامانِ ناخــدا مگریز

در اســتجابت گیســوی لیله الاسراست
امــامِ آینه‌ها دســت بــر دعــا، مگریز

بر این کرانه، شبیخونِ خشم زیتون‌هاست
از ایــن کرانــه‌ی زیتونــی خــدا مگریز

به رودِ باختری آن ســوارِ موعود اســت
از آن کرانــه صــدا می‌زند تــو را، مگریز

تمــامِ معرکه گُلچرخ ذوالفقار علی‌ســت
تمــام معرکــه توفــان لافتــی، مگریر

به هر کــران هیجــان ســتارگان بنگر
ســتاره ســوختگان را بزن صدا، مگریز

به خون غزه که شرب الیهود شد سوگند
در آ بــه قلعه‌ی خیبــر از آن غزا مگریز

به پیشِ تیغِ علی مرحب آمده‌ست دو نیم
به پشــتِ معرکه هنــگام مرحبا مگریز

بگو بــه خصم در ایــن آســیا بگردانی
تورا کــه گفت در این دور آســیا مگریز

بگــو بــه مدعــی انــکارِ آفتــاب چــرا
در این تجلی و الشــمس و الضحی مگریز

جراحتی‌ســت اگر قبله‌ی نخســتین را
اجابتی‌ســت در آن قبــة الصّفــا مگریز

چه گفت آینــه »فّرو إلی الامــام« تو را
چــه گفت آینه الا به ســوی مــا مگریز

اگر تمامِ زمین غرقِ شــمر و حرمله شد
در اقتــدا بــه شــهیدانِ کربــا مگریز

صدای کیســت بــه لبیک یــا امین الله
قســم به شــورِ امینــانِ کبریــا مگریز

بیا به ســاحتِ دارالشــفای چشمِ امین
دلِ شکســته‌ام از نسخه‌ی شــفا مگریز.

***
روز حادثه

محمدمهدی عبداللهی
همیشــه اهل ولا بــاش، از بــا مگريز
بنــوش جــام بــا را از ابتــا مگريــز

شــهيد باش و شــهيدانه در دل ميدان
بــه روز واقعــه ســرخ از قضــا مگريــز

عصــاى معجــزه بــردار و در ميانه نيل
بپيــچ در دل طوفــان از اژدهــا مگريز

چقــدر علقمه امروز در مقابل توســت؟! 
علم بــه دوش بگيــر و به انــزوا مگريز 

صــدای العطش کــودکان غــزه کنون 
به گوش می‌رسد‌ای دوست، از صدا مگریز

بــه هوش باش امان نامــه را امان ندهی 
میــان معرکــه از بیــم فتنه‌هــا مگریز

بخوان كه لشكر شیطان سقوط خواهد كرد
مبند دل به شــياطين بــه ناكجا مگريز

قســم به وعده صادق كه قدس آزاد است
بیــا و یکــدم در اثبــات مدعــا مگريز

نماز در وســط صحن قدس شيرين است
در اقتــداى شــهيدان بزن صــا مگريز

ظفر از آنِ خداوند حىّ ســبحان اســت 
ز کدخــدا مهــراس از خدا خــدا مگريز

چه خوب گفــت امينِ قُلــوبِ مَنْ والاه
»به حق سپار دل خويش و از دعا مگريز«

يقين كه خَيرُالعمل با ولايت عشق است 
مگريــز مرتضــى  اولاد  ى  آســتانه  از 

فرار کن به ســوی کشتی نجات حسین
بــه روز حادثه از ســمت کربــا مگریز

به پرچمى كه بر آن حك شده ست نصرُالله
ســوار مى رســد از راه، بى هــوا مگريز

***
نقطه وحدت

سید مسعود علوی‌تبار
بــا یــاد غــم روی تــو از غــم نگریزیم
نگریزیــم عالــم  محنــت  معرکــه  از 
مــا ســوختگان دل بــه ره داغ تو دادیم
نگریزیــم آدم  و  عالــم  از  تــو  راه  در 

با داغ تو عهدی اســت که تا لحظه‌ بهبود
از ســوزش بی‌وقفــه مرهــم نگریزیــم
گفتند دگر طاقت ما از همه طاق اســت
در قیــد وفاییــم ز همــدم نگریزیــم
غمخانه دل دم‌به‌دم از عشق تو خون است
تــا حشــر دمادم ز تــو یکــدم نگریزیم
دانیــم که هــر تفرقه کار دگران اســت
در نقطــه وحــدت دگر از هــم نگریزیم
از شــش جهت ار بر ســر ما تیــغ ببارد
در صحنــه بمانیم و چو رســتم نگریزیم

***
چو ابراهیم

سیدمهدی بنی‌هاشمی
میدان‌گریزیــم از  اســت  ننــگ  دلا، 
یاران‌گریزیــم از  هنگامــه  ایــن  در 
طَــف عشّــاق در  آن  مثــل  تــا  بیــا 
جان‌گریزیــم شــهد  ز  پروانــه  چــو 
غم از چــه داری‌ای دل؟ نوح با ماســت
یــم یز ن‌گر فا طو ل  د ز  ا یــد  نبا
بدان در عشــق، آســایش حرام اســت
دوران‌گریزیــم ســختی  ز  ا مبــاد 
دل کــن‌ای  اعجــازی  بنــداز‌،  عصــا 
از ایــن مکــر دژخیمان‌گریزیــم کــه 
خــدا بــا ماســت پــس حتــی ز آتش
آســان‌گریزیم مــا  براهیــم  ا چــو 
مــکار مکــر  و  ســاحران  ســحر  ز 
یــم یز ن‌گر آ قر مــن  ا د بــر  بیــا 
اعــوذی الله،  کلام  از  پیــش  بخــوان 
که ســمت حق از این شــیطان‌گریزیم
چــو حیــدر بــاش و درب کفــر برکن
دیوان‌گریزیــم قلعــه  ایــن  از  کــه 
صهیــون بدخیــم  غــده  ز  ا بیــا 
درمان‌گریزیــم حضــرت  ســوی  بــه 


